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 93جلسه  سوره نساء

 بسم الله الرحمن الرحیم

اْ مِنَ النِّساَء إلِاَّ ماَ مَلكََتْ أَيْماَنُكُمْ كِتاَبَ اللّهِ عَليَیْكُمْ وأَُحيِ َّ لكَُيم مويا وَراَء كَلكُِيمْ أَْ ََُْتَ ُيو      وَالْمُحْصَناَتُ  :28ص 

احَ عَلَیْكُمْ فِیماَ ََرَاضَيیْتُم  جُنَبِأَمْوَالِكُم مُّحْصنِِینَ غَیْرَ مسَُافِحِینَ فَماَ اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ فَآَُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ فَرِيضَةً ولَاَ 

 ( 82)نساء: بِهِ مِن بَعدِْ الْفَرِيضَةِ إَِّْ اللّهَ كَاَْ عَلِیمًا حكَِیماً 

در ! و دفيا  ا  محتيوا  ايين آييه     خواهد بيرا  َُیيین   میرا  َرين شخص پر دل و جرأت علی الظاهر اين آيه

هيايی كيه خداونيد متعيال      در گيروه  معنی آيه اين اسيت كيه:  . عی بحث كردهراجع به ا دواج انقطا ها  آيه میانه

بيه عنيواْ آخيرين     وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَياء ید اين گروه نید ا دواج بكناَو ها نمی كردند كه با اين داشتند ككر می

 .ها  شوهردار هستند ها ا دواج كرد؛  ْ ْ با آَْوا كه نمی است هايی گروه

بيا   ؛وَالْمُحْصَناَتُ ميِنَ النِّسَياء   اين گروه آخرش ،ضاعی را بیاْ كردسُُی و نسُی و رمحرمات  ،قُ  آياتَمام 

  .ا دواج میسور نیست ،يعنی شوهر دارند ؛متلُس به اين معنا هستند اًمشخصموقعی كه ها  شوهردار   ْ

هيا   ست ا  ك  آيات قُ  كه بيا ايين  استثنايی ا. اين يا اند كه به ملک يمین هايیْ مگر آ ؛إلِاَّ ماَ مَلكََتْ أَيْماَنُكُمْ

  .ره برد ا  ملک يمینشود به می ا دواج كرد و شود می

او  دكنني  ا دواج نميی  هيا ْ كه بيا آ  و عُاراَی شُیه به اين ؛ يعنی كنیز و امهملک يمین الاْ ديگر وجود ندارد

 هيايی بيوده كيه كنیيز     جنگ دريا ،  شده به كس ديگر شده و فروخته می خريد و فروش میاست و  ملک يمین

بيا شيوهر خيودش قطيع      ششده رابطه و علقه  وجیت كه كنیز می پس ا  اين د،اگر هم شوهردار بودن كه شده می

، شيايد قُيایلی   َقريُياً  وجود نيدارد  إلِاَّ ماَ مَلكََتْ أَيْماَنُكُمْاين حالا  است. شده می شده و ملک يمین كس ديگر می

هيا   اين .دْ نُودهنانكاح به معنا  صی ة نكاح خو و دكردن ا دواج نمیها  با اينولی  اشند!الاْ ملک يمین داشته ب

 ی استمات قُلرُحُ يا استثنا  ا  ك  است، وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّساَءهماْ  ا  ! اين گروه يا استثنا ها بوده مال اين

 است. ْ بحثها خارج ا  آ اين باو جمع شدْ ست الة ديگر  مسئ كه ملک يمین هد بگويدخوا كه می
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بر  ها باشد بهر حال چیز  كه غیر ا  اين ؛وَأحُِ َّ لَكُم موا وَراَء كَلِكُمْخداست بر شما  اين حكم ؛كُمْكِتاَبَ اللّهِ عَلَیْ

بهر جهيت   ،كُمْوَأحُِ َّ لَكُم موا وَراَء كَلِنق  كرده و بعد گفته  گانه را 11و  11ها   كه اين گروه است. اين شما حلال

مث  فرض بفرمایید كيه كسيی    ؛  هم هستند كه حلال نیستنديعنی كساْ ديگرها را َخصیص  ده؛  وايات اينر

( خالية خيودش   عميه و  نيه ) اييی را بگیيرد   يا اگر خاليه  اند بگیرد،َو نمی ايی را بگیرد، برادر ادة او را اگر يک عمه

 انيد َو می  اده را اول گرفته باشد،اگر خواهر خواهر اده را هم بگیرد، اماكه خاله را گرفته  همزماْ با اين اندَو نمی

به هير جهيت قیيود     !الا به اكْ او اند خواهر اده او را بگیرد،َو نمی د،گرفته باش ا بگیرد، ولی اگر خاله راخاله او ر

كسی كه با كسی  نا كاحی  مجا  باشد، حتی اگر هر ن ديگر جور  نیست كه اين ؛؛ يعنیايات هستدر رو ديگر 

 اند مادر او را بگیرد.َو نمی كرده باشد ديگر

  قاعده اصلی مهر: اول پرداخت سپس ازدواج

وأَُحيِ َّ  ايين   به عُيارَی  ! َّ لَكُم موا وَراَء كَلِكُمْوأَُحِ كه خلاف اين هستنددر فقه شیعه و سنی   ها  ديگر گروه

أَْ ََُْتَ يُواْ  كيه   ايين وأَُحيِ َّ لكَُيم مويا وَراَء كَلكُِيمْ      آْ روايت قطعی كه داريمبه َخصیص خورده  ،موا وَراَء كَلِكُمْ لَكُم

ها بايد  ريد و با اينوگیر بیا ها را كه حتماً بايد با مهر شما اين كند خدا مطرح می ؛ با  دوباره مسئله مهر رابِأَمْوَالِكُم

أَْ ََُْتَ يُواْ   هيا!  دسيت آوردْ ايين  ه رج بكنیيد بيرا  بي   يعنی خي  ؛ید و ا دواج بكنیدهپول بد !با مهر ا دواج بكنید

  !ريدودست بیاه ب ها را خرج بكنید و هزينه كنید َا اين !ريدودست بیاه ب ها را ید َا اينهيعنی مال بد ؛بِأَمْوَالِكُم

ْ  ! ْ گرفيت  شود كه الاْ خیلی راحت می بحث مهر و اين يیها  ابتدا ْ بحثمراجعه بكنید به هما كيه   چيو

  دادند و بيرا  می اها اصلاً مهر ر ْ موقعولی عرض شد كه آگیرد،  می به كمه چیز  و يک دده نمی مهر را كسی 

خواهیيد ا    همین گفته وقتيی ميی    برا ؛دادند كه می چوْ !نگیريد ها آْ كه ا  است كه در آيات قُ  دارد همین

 دادنيد  ميی  مهر راقُلاً  بگیريد. ْ چیزهايی كه داديدآبخشی ا   هید كهفشار قرار ند ها را درْ ويد آجدا بش ها آْ

 قاعدة اصلی مهير ايين نُيوده.    ولی شرعی ندارد، اشكال الُته  د،دارن در كمه نگه میو  دنهد نمی منتها الاْ مهر را

  .بحث كرديممفص  راجع به مهر 
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  برخورد با زن تنها و تنها در قالب عفت

جيور باييد باشيید     منتهيا ايين   ،ْا بطلُیيد بيا اموالتيا   ها ر شما اين ؛أَْ ََُْتَ ُواْ بِأَمْوَالِكُم ء كَلِكُمْوَأحُِ َّ لَكُم موا وَرَا

يعنی فضايی كه حاكم فضا   د؛باشالب عفت ؛ يعنی اصلاً شیوة برخوردَاْ با  ْ بايد در قنَحیِافِسَمُرَیْغَ ینَنِصِحْمُ

بینیيد در   ميی  كنيد،  دوست دختر و دوست پسر مطرح ميی ارَُاط با  ْ هست كه حالا آيات بعدش هم كه بحث 

در ايين  و  اسيت  برخورد  كه همراه با عفت، همراه بيا پاكيدامنی   يعنی شخص بايد محصن باشد؛  برخورد با  ْ،

يعنيی   ؛ینسيت هميراه بيا عفيت و پاكيدام     افضايی  كند، پیمايش می اء اموال دارد ابت فضا  برخورد با  ْ كه با

، طرف كند اش را اثُات می كه طرف مثُت غیر اين .مسافحین غیر  فضا دامنانه و درپاك ها را بطلُید اين گويد: می

 انه. مسافح غیر در حالتی ؛غیرمسافحین كند؛ اش هم نفی می منفی

ُغ الماء يعنی ص ؛َوجه هست معنا  ل و  خودش   خودش قاب ست اين معنا  ل وسفاح كه به معنا   نا ا

ْ و  است آب ريز  ،الماء صُغ و فقط يعنی هیچ ثمر  ندارديعنی شهوت طلُانه  مترَيب   هیچ آثار ديگر  بير آ

  .دهخوا ا  برخورد با  ْ فقط يک آب ريز  می .نیست

ريز  يعنی ا  برخوردش با يعنی آب  ؛الماء به معنا  صُغ« س»اين سفح به « ص» صفح به معنا  گذشت با

اسيت(   اش مهيم  فهم معانی بعد  ها در اين) به اين شیوه نه! ويدگ میو قرآْ نظرش هست  ین چیز  مدنچ ْ 

اسيت در فهيم    مهيم  ست، منتها خود ريشة ل و  اين هيم سفاح به معنی  نا .مسافحین محصنین غیرفقط  بلكه

  .ديبیاد ا  اين به بعد هم هخوا كه می یهايمحتوا  دين و محتوا  چیز

 ،ايی كه چیده شد با اين  مینه است. بحث ا دواج انقطاعی آيه قسمت بعد در 

 .بجوییداستمتا   ايد، يعنی ا   نانی كه متعه كرده ؛اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ فَماَ 

و مورد َوافق بین خودَاْ  اين به عنواْ اول فريضه و مفروضه و چیز  كه مفروض ؛فَآَُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ فَرِيضَةً 

  هید. بد بود، حتماً اجرشاْ را
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كه َراضی كرديد  و جناح و گناهی نیست بر شما بعد ا  اين ؛م بِهِ مِن بَعدِْ الْفَرِيضَةِولَاَ جُناَحَ عَلَیْكُمْ فِیماَ ََرَاضَیْتُ

حيالا قیميتش را عيوض    َراضی بكنید كيه   ا فرض و مشخص كرديد،كه يک چیز  ر بعد ا  اين ؛مِن بَعدِْ الْفَرِيضَةِ

وردْ ايين احكيام خيدا رعاييت     آ در ايين احكيام و در  . خدا علیم و حكیم اسيت  ؛اللّهَ كَاَْ علَِیماً حكَِیماًإَِّْ بكنید 

 است. كرده حكمت را

ه فكراً، و عملاً، چ درگیر با چنین بحثی هستند چههمه و  آْ عنصر محور  كه ظاهراً در اين آيه وجود دارد  

  ست.اهمین بحث صی ه  نظراً،

ملک يمین و كلاً داشتم يكی بحث  دا يم من دو َا سؤال ا  قسمت قُ بپر كه به اين قسمت سؤال: قُ  ا  اين

يياً هيم نفيی    شك  ملک برخورد كردْ با يک انساْ كه حالا قو به  كند، اكيت می كنیزدار  كه يک كمی كهن را

  !چطور   ندگی كند بنده َوست اين كه چه لُاسی بپوشد!ْ انساْ هم فر ند آ نشده كه

كه غیر ا  اين برا  شما حيلال   گويد كه آيه صريحاً می اين  َّ لَكُم موا وَراَء كَلِكُمْوأَُحِ يكی هم قسمت بعدش كه

كنید بعد اين آيه كه  میَطابق آيات ی مثلاً َو دو جا  مختلف يها شما مثلاً يک وقت بعد ا  يک جا  ديگراست 

. آيا به اين راحتی آيه خلاف خودش قیيد  قید خورده گويید، به آيه می م موا وَراَء كَلِكُمْوَأحُِ َّ لَكُصريحاً آمده گفته 

   ند؟ می

 داری ساز از بین بردن نظام برده اسلام زمینه

ا   دارييد  يعنی شما َوقع ؛وجود داشته كه ملک يمین يک چیز  بوده كهاست  ال اول شما اينؤجواب س - 

شيرايط  در وضعیت اقتصاد  و  كهو سونامی ايجاد بكندي یندا د،ب جا يد خودش راد بیاهخوا يک حكومتی كه می

ْ ملک يمین چیز  بوده كيه محيور اقتصياد مملكيت داشيته براسياس آ       د!گیر چنین حكومتی پا نمیاجتماعی! 

اصلاً بير پايية   بگیرد و  نديد را دار  نظام بردهوجود كلاً  شود، اند وقتی كه وارد میَو كه نمی یده و اسلامچرخ می

رفتيه شيده در میياْ    چنین عنصر  به عنواْ عنصر اقتصاد  پذيكه  اصلاً فرض نكند ريز  نكند! اين هیچ برنامه

بيه  آدم  هيا را  يين ااول  آمده ده كه اصلاً اسلام َا هبا  بوها  يمین ملکحساب كاملاً متفاوَی سر  اقوام وجود دارد.
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 چنینيی  اما آيا اسلام با وجود يكی سير  احكيام ايين    كردند، م حساب نمیآدداخ   را ها و گرنه اينحساب آورد 

 اكيار ر  يک نظام منطقی ايين  ها انجام داد و در آ ادسا   اين برا  امینه ر  را َشويق كرده؟ نه! بلكهملک يمین 

 و َرَیب منطقی  ها با يک نظام بنده كه يواش يواش !ستاشما نگاه كنید كفاره بسیار  ا  چیزها عتق رقُه  .كرد

ْ    نوها دوست داشتند آ اد شي  ْ موقع بندهد. شما فكر نكنید كه آنوآ اد ش ييک   شيما  د! مثي  ايين اسيت كيه الا

 او  برسيد؟  ی بيه سكچه  ؟كار بكنده اصلاً چ ود؟اصلاً كجا بر !آ ادش كنیدد، كن می ها كار نهكه در خا را كارگر 

! نيه  نيد اند یچ كيس َكلیيف خيودش را   هكهو سونامی ايجاد كند! كه ي جور  باشد نظام اقتصاد  نُايد اين يعنی

با يک َرَیيب  اسلام لذا  !نسُت به اين فضا  جديد بداند َكلیفش چیست ارباب بداند َكلیفش چیست؟ نه بنده

هايی  ها گروه نید كه ايندا آدم كرد بعد كه آدم كرد اصلاً می ها را  اش يواش اولاً اينكه يو رفت كاملاً منطقی پیش

 . مويبگ يک مطلُی را كه كنم برا  اين ايی می  مینه بودند حالا اين را

 رود کند در دژ می زن وقتی ازدواج می

كيه  ْ شيوهر    به معنا  ايين  -1: ث احصاْ سه َا َعُیر داريم، اَحصنتِ المراة سه َا معنی داردبح بُینید در

يعنی بايد بيرود در   ود؛ر دژ می  َو دكن  ْ وقتی كه شوهر می است؛ يعنی دژ معنا  نید كه حصن بهاد می كرد.

؟ كه  ْ و مرد چه فرقی با هم دارنيد  داندا ن راه می ددارن يک َعُیر متداول و مرسومی راالاْ  آْ دژ قو  شوهر!

! ييک  َيو دژ  َهی كنند و اَفاقاً  ْ دوسيت دارد بيرود   ا  حِس دژ بودْ كه او را دكنن يک كار  می ددارن و حتی

ايين   .% ا  دخترها  آلمانی دوست دارند با پسرها  شيرقی ا دواج بكننيد  17 ، ديدندآلماْ شده بود َحقیقی در

اصيلاً   !يدند نهَحقیق كرده بودند د است اما  استقُال نسُت به اسلام یه به دلی اين قض كه نكندشده بود  َوهم

يعنی َو كجا رفتی؟  !ْ كار دارندنشاا   ناهبه كار اند كه ايیها  شرقی مردهمرد ربطی به بحث اسلام هم ندارد.

يک سر  ا  مردها با ايين كارهيا  رمانتیيک و حركيات      است كه اَفاقاً كجايی؟ چرا دير اومد ؟ اين يک حسی

 ه! آدم بد دنا هشدبشوند،  آدم خوبهآمدند كه رمانتیک 

 کلید ازدواج: اطاعت از مرد و محبت به زن شاه
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  ْ دنُال چیه ا  !ها هم بايد ياد داد ياد بگیريد و به بچه ها را بُینید مرد دنُال چیه،  ْ دنُال چیه؟ اينبايد 

اين  است ممكن است. حالا د اطاعتهخوا میمرد ا   ْ يكی ا  عنصرهايی كه واقعاً  مرد؟ مرد دنُال چیه ا   ْ؟

ُت هد،  ْ هم ا  مرد محخوا مرد ا   ْ اطاعت كردْ می ود. هر چیز  ممكن است به انحراف برود!به انحراف بر

 ويید كه به مامانت محُت كن! ْ بگيتاها ، به بچهوش كنگ تید كه به حرف بابايوْ بگيتاها به بچه .دهخوا می

 ! مراجعه كنید به آيهيعنی مرد  كه اطاعت بشود است؛ اين يعنی دو نقطه شاخصی كه اين وسط وجود دارد

ايين  اش  نيه قسيمت مردا اصلاً شاه بیت بحث است.  بحث ا دواج  شاه كلید در آيهاين الرِّجَالُ قَووامُوَْ عَلَى النِّساَء 

 هد. خوا محُت می مقاب  طرف اش اين است كه ا  است و قسمت  نانه

 دده انجام می است كه هر كس كار خودش را قدر رابطه خوب اينكه  گیرد هايی شك  می گاهی اوقات ا دواج

كيه   جيور  باشيد   يعنی چی؟ يعنی اين  ْ بايد در خانيه ايين   !با   كنید اش را حتی َو اين فرض بايد پانتومیم

هيم  كه ممكن است اگر آقا بیايد و او در خانه نُاشد هيیچ اَفياقی    با اين آيد، ْ میماْ آقاما نهام خومن بربگويد: 

دوسيت دارد   نشاْ داد، حتی خيود  ْ ايين را   بايد رااقتدار مردانه حس  ولی اين ويد،يعنی هیچی هم نگ نیفتد!

! كيه آْ  فهمیم ما شنود گذاشتیم می گويند. َو خودشاْ می  د،نويگ به كسی هم نمی و ننددا ْ میخودشاها  خانم

كند  مرد  كه مراقُت می !مرد نیست راقب نیست،است!  اَفاقاً مرد  كه م مرد است، اومراقب  مرد  كه قو  و

  است. نگه داشته احالت دژ بودْ خودش ر آْ

د ايين  نويگ میو اند  ْ شاكیيشاها ا  مردها ما بالاخره كم مشاوره نداشتیم َو اين ده سال كه بسیار  ا  خانم

گذاشته به حساب خيوب   هم اين را م بعدشيآ يا نمی ،مآي كه من دير می اصلاً كار  ندارد كار  به كار ما ندارد!

را مطلق العنياْ،  من دستت رو با  گذاشتم شما  !كنم بُین چقدر من دارم خوب برخورد می خودش! يعنی بودْ

  اصلاً خوشايند هم نیست برا   ْ! اين كه ! در حالینی عم  بكنیاَو می مُسوط الید هر جور 

ا داشيته باشيد. باييد بيه  ْ     شته باشد اين اطاعت ركه محُت دا د ضمن اينهخوا  ْ هم ا  مردش محُت می

 اين فضا   .دهخوا  ْ هم ا  مرد محُت می !دهخوا ْ، اطاعت میهد؟ آقاجاخوا می پس مرد ا   ْ چه محُت كرد!
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ايين نقطية حساسيی ا  مُاحيث      گیرد. داخ  دژ قرار می با شوهردار شدْ  ْ دژ رفتن و َو دژ قرار گرفتن كهَو 

  است.  دينی

 انسان ظرفیت معشوق بودن ندارد

لاً اصي  ويیم كيه گي  می ،دبارها گفتیم بار ديگر هم لا م باش آيد. در نمی ويیم، عشقگ اين محُت كه می ا  الُته

قيدر هميین    كيه ايين   ايين  !ذارييد گسر كار ن دَاْ راخو اند به او عشق بور د.بتو ظرفیت يک آدم نیست كه كسی

كيلاً بتوانيد بيه او عشيق      است كه كسيی  َر ا  اين م ظرفیتش خیلی پايینآد كنند، می ها بحث عشق، عشق غربی

َير ييک ل يت     ها  متعالی ْ رابطه  آبرا پس  ،گذاريد می   بین دو َا آدم، اسم عشقها به اين محُت راگ !بور د

 او عشيق بيور د.   بيه  اندبتو كه كسی ها عشق نیست و اصلاً عشق ظرفیت يک آدم نیست اين !جديد  وضع كنید

بيه   ینید الاْ َصيوير  كيه دارييم   بُ خیلی محُت خوب و منطقی داشته باشد، ولی عشق نیست! اْ با آدمَو می

د بيه ا دواج  رسين  رسيید و وقتيی كيه ميی     ْ عشق ميی اْ به آاين است كه شما با ا دواج خودَدهیم  میها  جواْ

د كه بینن كه می و اَفاقاً پس ا  اين !بدخوا شود و می كه بلند می است ا فقط يک پفه اين د ورسن د كه نمییننب می

 !ندوش  ده می ا  همديگر به شدت اْ را بسته بودند كه با اين به آْ عشق برسند،شهايرسند و َمام آْ آر و نمی

راه انداختند و اينقدر  به اين صورَش بین  ْ و مرد ابحث عشق ر همه ايی كه اينهقرار بود همین غربی راگ 

ها نرسیدند بيه عشيق!؟    ؟! چرا اينْ دارنداْ را خودشاْ گندَرين نو  ارَُاط با خودشچرا خودشا ،در آْ دمیدند

ا َو ید اين فضا رهخوا می !اصلاً ودش فضا  بین آدم با آدم مطرح نمی شود و در   مطرح میعشق در فضا  ديگر

 ! الُته اگر اين دو نفر با همديگر ريدذاگسر كار ن ! خودَاْ راظرفیت اين فضا نیست اصلاً ،بكنید آدم با آدم مطرح

بيه   اْ نسُت به هميديگر شيمحُت ها د،َجربه بكنن دنهبخوا عشق را در آْ فضا يعنیبشوند عاشق چیز ديگر  

 ود.ش با  عشق نمی شود ولی شدت  ياد می

 نَیْبَي وَ هِنَي یْبَما  اللهُ حَلَصْأ اللهِ نَیْبَوَ هنَیْا بَیمَفِ حَلَصْأ نْمَ: گويد منین) ( میالمؤ ْ چیز  است كه امیراين هما 

را بيا بنيدگاْ خيودش اصيلاح      وخداوند رابطيه ا   ،اصلاح بكند ؛ كسی اگر رابطه خودش را با خدا  خودشاسِالنّ
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و ييک  ييک اعتقياد ديگير      رو دداشته باشين  خیلی ويژه به همديگر ها  محُت دنناَو دو نفر می كند؛ يعنی می

هيا    محُيت  دنني اَو ميی  َير،  ها  متعالی ْ نسُت به چیز ديگر  و حرفشاعاشق شدن درها  ديگر! يعنی  انگیزه

پس محُيت بكنیيد    شود، ْ ويژه میيشاها محُت و كلاً نسُت به خلق خدا ،دپیدا بكنن ا  نسُت به همديگر ويژه

ييک پلیسيی    حتيی  !اصلاً مال اين فضا نیسيت ديديد، « َايتانیک» نگذاريد! اين چیز  كه درسر كار  خودَاْ را

گفتیيد آقيا    میو می آورديد  ه اگر آْ آقا  َايتانیک راَا  يی را بكند!اهین كاراند چنَو نسُت به يک بچه هم می

وليی اينجيور      ،ذاريمگي خواستیم مايه ب نه بابا ما اينقدر هم نمی :گفت می ؟بمیر  برا  او خواستی واقعاً شما می

كنيیم   ْ يک كار  میَخته پاره رو بگیر برو بالا، ما خودما  َو اينیم حالاهنجات بد شد كه ما گفتیم خودماْ را

ارييد آنقيدر قضيیه را هیجيانی     ها هم نیسيت كيه شيما د    جور  يعنی اين !كنیم  نستیم كاراْ نتوبعدش خودما

ها بيرا  چيه    نشاْ جور  باشد اين آَش اين ! اگركشت ؟ خودش را برا  اوچه كرد   اوبُین اين برا كنید كه می

 د؟! كشن میها  بچه برا  سو   خودشاْ را َو  آَش

عشق مد نظر  كه خلأ و گمشيدة   !كنیدن را باد فضا  عشق بین  ْ و شوهر !اصلاً مطرح نكنید اين فضاها را

    راْ ششود، آ بینی ارضاء نمی می ،یهد می او به ا، اين ش   رددو می است كهعشق  است. به دلی  هماْ بشر

ی ه، هيزاراْ  ْ بيه او بيد   شيود  بینی ارضياء نميی   هی مید می او به اْ ثروت ر، آشود ارضاء نمیبینی  ی میهد می

 ود!ش بینی ارضاء نمی می

خيدا بيه نيام ميودت و      د برا  همین است كه اين روابيط  ْ و شيوهر را  يک گمشده گذاشتن اصلاً برا  بشر 

و  بفهمی كه چه خُير اسيت و نقطية    یر  برنشانه بگ است كه َو ا  اين كه به عنواْ آيت الهی گويد رحمت می

اين فضا را خيدا بيه نيام ميودت و رحميت مطيرح        ،پیدا بكنی كه اين آية الهی كه بین شما شك  گرفته اصلی را

ت و رحمت، دوست داشتن همديگر، ا  آْ طرف َرحم و رحمتی كه نسُت فضا  مود «! اشد حُاً لله»كند نه  می

  ؟!اين كجا و رابطة انساْ با خدا كجا !اين مال اين فضاست د!دارن به همديگر د، شفقتی كه نسُتدارن به همديگر

چيرا الاْ بيدوْ    د!بدوْ دعوا قهر می كننالاْ بینید كه  بعد می شود، بینید نمی می ،بكنید آيید اين كار را می

نيد، الاْ دعيوا نكيرده    كرد يک كيار  ميی   د وچرا قُلاً اقلاً دعوا می كردن ؟ها محكوم به فناست دعوا الاْ  ندگی
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ايی كه گمشدة انساْ  ْ رابطهخواستند هما می ؟ چوْچرا د!بكنن  ندگی با هم دنناَو كه نمی محكوم به اين است

ها َُيدي    خیلی ا  اينكه نید دا میو د آي گیر نمی د، رفتند ديدندرنوگیر بیا اْ رابطه رخواستند آ می ،با خداست

هيم   گیير  ،خيدا بيوده   ،ْخواسته يک چیز  گیر بیاورد كيه آ  كه می دلی  اينه ب و ضد  ْ! !به ضد مرد دنوش می

مشي ول بيه    ! بله يک چیزهايی هست هماْ اوای  ا دواج و اول آشنايی كه اصلاً َميام كهين و دل آدم را  دآي نمی

هم  كه  ْ و شوهر واقعاً محُت، به شود! اين م هم میشود و َما درست میكه فضايی است  كند كه آْ خودش می

 ! اگير ذارييد گهست ولی خواهشاً اسم عشق ن   هم بتپد، هر چهْ براد، دلشاهم بلر   ْ براد و دلشاداشته باشن

 وليی  عشق به  ْ، عشيق بيه بچيه    ،عشق به خدا گويند می !ذاريدگْ ب  آبرا رپس يک اسم ديگاست، اين عشق 

بيا هيم    َا خط را دو است كه ت خط و سطحمث  حكاي ند؛ا قاب  مقايسه نیسته اين ها چه ربطی به هم دارد! اين

چيوْ      اسيت؛  ْ سطحد آْ خط بزرگتر ا  آنويبگ د! كهكنن با سطح كه مقايسه نمی د، ولی خط راكنن مقايسه می

 است برا  رسیدْ به او! فقط يكی آيتی  كاملاً ا  هم جدا هستند. دو َا مقوله ها اين

 اقتدار پدر و محبت به مادر :شاه کلید زندگی

انيد َجربيه بكنيد! دوسيت     َو نمی ه خلق خدا رات بُسهم كسی َجربه نكند دوست داشتن واقعی ن اْ رَا آ و

خلق خدا را دوست داشته باشد ا  جمله  ْ و بچه كه واقعاً هم دوست همه ُت به خلق خدا كه سداشتن واقعی ن

 ند! ايين يعنيی لكيه دار      ياد می ها فبابات ا  اين حركه ید ها نگوي به بچه برد. و َو دژ مستحكم خودش می دارد

یيد  هبد پير  اين قضيیه  ست كه بهها به خانممن اصلاً َوصیه  !يعنی ضايع كردْ بابا جلو بچه كردْ نظام خانواده؛

بچيه   د نظير ميور  هيم،  ايين  گويد، می كه بابا چه ويد! اينگ می بابا بیاد بُینم بابا چه !ابا بیادید كه حالا بذار بويبگ

 .ستاد نظر خانواده هم مور ،هاست

ماماْ اينجور  حرف بزنی،  ا  آْ طرف بچه حق ندارد دل ماماْ را بشكند! پدر بگويد: اصلاً َو حق ندار  با 

الاْ  است! شاه كلیدها   ندگی كردْ ها اين َو حق ندار  به ماماْ اين را بگويی! اين دل ماماْ و آْ اقتدار بابا،

هايی كه كنید الاْ بعضی ا  همین دختر باور می د!نا ه، همه گوگولی شددنا هشد niceد الاْ همه كنن رعايت نمی
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اييی   مرد قو  چوْ  كنم؛ رد می تگارها رادارم خواس ويد:گ می ،مشاوره پیش ما آيد می د،دادن یيک مدَی شماره م

 د!اعتماد كن او به اندبتوگردد كه  نُال مرد قو  میدحالا  فهمد و يعنی سر ا دواجش می !نیست

ین چیيز   ني چ! اصيلاً  يک  ْ قاب  اَكايی نیستد: او نويگ نمی آيند، میمشاوره هايی كه برا  هیچ موقع مرد

 وينيد شيما در  گ ميی در خواستگار  كه گاهی اوقات  د! آْ مردانیاَكا كننبه  ْ كه قرار نیست  چوْ د؛نويگ نمی

كيه   وييد كيه بگ  هستند! يعنی چقدر يک مرد بايد حقیر باشيد  كلاس چقدر بی هستی، نه چقدر كمک ماخرج خا

  كند! وا می ها را كمک ما؟ پیشاپیش دارد سنگ آيی چقدر َو صحنه میشما 

 ؛ يعنی  ْ شوهر كرد.ة يک معنیش اين استپس بُینید اين احصنت المرأ

 .مدهدو َا معنا آهر  ها به همديگر ارَُاط دارد كه در اين آيه اين ْ عفیف است.ش  نی ديگريک مع 

جيايی كيه دارييم    ْ ستعمال قرآنی هم ما داريم كجا؟ آكه اين ا يعنی  ْ عفیف است كما اين ؛ت المراةصناح 

 وييد گ ، نمیويندگ نمی معلوم است كه  ْ عفیف راات نَصَحْالمُوَ جا اين .راجع به حضرت مريم)س(احصنت فَرجها 

 وَاينجيا   گیيرد.  ميی  هيا  عفیيف را    ْآدم  اصيلاً   معنيی نيدارد!  كيه   چوْ ؛ا دواج كرد شود ها  عفیف نمی با  ْ

يعنی  نی كه عفیيف اسيت    ؛همین  ْ عفیف احصنت المراة ها  شوهردار. يک معنی ديگر يعنی  ْ ؛تانَصَحْالمُ

 نحو عفیفانه پاكدامنانه. يعنی به ؛محصنین به همین معناست.جا  كه اين َعُیر محصنین اين

بايد ييک ربطيی بيه     بالاخره . چه ربطی دارد؟يعنی  ْ آ اد شديک معنی ديگر هم دارد؛  «احصنت المراة»  

؛ هيا  هكيه حُير   يعنی چه؟ به خاطر ايين  ؛ ْ آ اد شد ؛بوده كه احصنت المراة دانید چه اين می ل تش داشته باش؟

دلیلش هم دست به دسيت  ! ها بوده ها  شايع بین كنیزها و امه بیمار  و اين دادند َن به سفاح نمی ها  آ اد  ْ

نظيام خرييد و    شيدند و بيالاخره در   خريد و فروش می شدند و ها دست به دست می كه اين چوْ؛ شدْ  ياد بوده

ها  ركل  يک آدمَقريُاً  بلكه  ا  طُقه پایینی بودند، نه طُقات اجتماعی فقر و غنا، و به جهت كلاس بودند فروش

. نوعياً  ْ حيره   ی بودند كه اه   نا بودندها كسان عملاً اينو ها  پايین فرهنگی بودند  رده يعنی در بودند؛ پايه بی

آمدنيد در   ها نميی  حره شد! يعنی َو اين بحث وارد نمی شد؛ ، َو اين كلاس وارد نمیشد اين فا  وارد نمیاصلاً در 
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رفت َو  كلاس  شد يعنی می می شد عملاً عفیف كه آ اد می يعنی  ْ آ اد شد چوْ ؛لذا احصنت المراة اين فضا؛

 د چیست؟! هايی كه وجود دار اين فضا  احصاْ اين خیلی مهم است! كه !فرهنگی ديگر 

ْ اشي هكيه مرد  دپیشنهاد دادن پی مُر جنگ يک نفر به ظاهراً در سؤال:  و بگیيريم  هاشياْ را  اْ را بكشيیم و  

 است؟ درست .پی مُر هم استقُال كردند

كيه   ودشي  گاهی اوقات يک جور  َوصيیف ميی   ود،ش هايی كه راجع به پی مُر می اين نو  َوصیف !نه جواب:

بعيداً راجيع بيه آْ     كيه  نسُت به ايين قضيیه   است ها  مردم چه جور  هرمشاو كرده بُیند پی مُر گويا نگاه می

  .كنیم ُت میصح

 ؟…اح  لكم ماوراء كلكمآيه كه گفته سؤال: درباره 

 اطلاق و تقییدهازبان قرآن و بیان 

هايی است كه خود قيرآْ فيراواْ دارد! يعنيی خيود قيرآْ      ا  اين اطلاق و َقییدم كُلِكَ اءَرَاوَم مَكُلَ  َّحِأجواب: 

فرض بفرمایید سيوره نسيا سيورة سيال      ،ها نسُت به ما بعد خودش خیلی وقت گويد، می ايک بیانی ر وقتی دارد

  ماْ وجود دارد! اگر چیز   سال 6و  1قرآْ؟ هنو   دار  َا پاياْهنو  چقدر شما است،  چهارم، پنجم ا  هجرت

هيا اطيلاق و    ايين  و به عنواْ مُین احكام خود پی مُر مطيرح شيدند  اساساً  ها اين بینید، می در سوره مایده، و ...

بيه عنيواْ  بياْ     ايين را  كه بايد ! اينقدر نمونه دارديكی، دو جا هم نیست خود قرآْ دارد و است كهَقییدهايی 

  !قرآْ َلقی كرد اصلاً

  …لگويد كه بقیه برايتاْ حلا همه َأكید می چرا قرآْ با اينكه  آيد میسؤال: به نظر خیلی سخت 

! اساساً نیست كه هم يكی دو َا اطلاق و َقیید اند و هآماده نگه داشت خواهم بگويم كه اصلاً ما را می جواب: نه!

نی اَو قرآْ يک كار  كرده شما با يک آيه نمیاطلاق و َقییدها آماده نگه داشته! يعنی  برا  اين  باْ قرآْ ما را

 انی حيرف بزنيی!  َو يعنی يک كار  كرده كه شما با يک آيه اصلاً به لحاظ  باْ قرآْ اصلاً نمی !هیچ حرفی بزنی

 بیابی. اين يک بحيث دربياره  و  در آيات ديگر جستجو بكنی َا بر و شما بايدكرده  اش مُتنی به آيات ديگر ههم
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ق و َقییدهايی كه خود قيرآْ  لااين اط !بحث شده علم اصول و ... حث سرجا  خودش دراين باست.  باْ قرآْ 

هيد  خوا حالا بيا ايين  بياْ ميی    ؟ كند صحُت نمی گويید چرا با يک  باْ ديگر شما هی می  باْ قرآْ است. دارد،

یم خودش ويكه بگ اين  ند! مگر َقیید می عدش هم خودش هم داردويد ببگ هد اين راخوا يعنی میصحُت بكند! 

نی اطلاق، َقییدهايی وجود دارد كه خودش وقتيی دارد  يع ود!ش نمی اما اين كه ديگر خودش منافات دارد،هم با 

بینيی   جا می ! َو خود آْاش حلال بقیه گويد می گويد بالاخره اينقدر روشن است كه وقتی دارد می يک مطلُی را

 ند مث   می كند؛ قیدها  آْ را بینی مقید می ، يک جا میگويد می اكلش ر ؛ يعنیيک جا مطلق َقییدهايی دارد.

قيانوْ اساسيی چیيه؟ قيانوْ اساسيی       د!بینیي  كه شما در مورد قانوْ اساسيی ميی   ا  هواحد َُصره و ماده همین

 گوينيد.  آينيد آْ اطيلاق و َقیيدها  آْ قيانوْ را ميی      واحده و َُصره ها می مادهويم، گ كه من می ويد: اينگ می

به قانوْ اساسی ندارند.  اصلاً كار  !نه د؟ كنن میقانوْ اساسی َصويب  ددارن د؟كنن كار می د چهمجلس الاْ دارن

  د.كنن بحث می د رو  اطلاق و َقییدهامجلس فقط دارن الاْ در

كه اساساً بخيواهم راجيع بيه بحيث ا دواج      من قُ  ا  اين َُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ فَرِيضَةًمِنهُْنَّ فَآ فَماَ اسْتَمْتَعْتُم بِهِ    

كه اين حكم اساسياً بيین شيیعه و سينی      چوْ است، جور  خاص بكنیم و اين حكم را بُینیم چه موقت صحُت

 آوريم؛ ها را می ادله اين ما اول د،كنن و اه  َسنن رد می هد اين بحث را َثُیت بكندخوا می اختلاف دارد و شیعه

نین بحثی به لحاظ قرآنيی وجيود دارد ييا    چاول بايد معلوم شود كه  است، پس جا علمی ايندر  بحث ما كه چوْ

 كنیم راجع به اشكالاَی كه ممكن است به بحث ا دواج موقت وارد بشود!بحث  وجود ندارد! بعد

بحيث قرآنيی    د! دراه  َسنن هم باييد بكنني   بلكه ، نُايد بكنیمما : اين بحث قرآنی را هم فقط بحث قرآنی   

كيه   دني ويقاب  اثُات است يا نه؟ اه  َسنن باييد بگ ا دواج موقت م كه آيا به لحاظ قرآنی یيوست كه ما بايد بگا

به لحياظ  د ا بايهْ ؛ يعنی هم آما هم بايد اثُاَش بكنیم د ورد بكنن ها بايد با دلی  آْ قاب  رد هست يا نه؟ يعنی

ها در فضا  قرآنی بحث كنند و ما به میيداْ  ْ جور  نیست كه آ اين ! هم ما بايد حرف بزنیم ند،حرف بزنقرآنی 

 .هايی هم مثلاً مطلُی داريم ین ا دواجنچنین نو  ا دواجی وجود ندارد و در رد چد نويبايد بگ هاْ آ !میبیاي
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كه   َُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ فَرِيضَةًفَماَ اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ فَآ ستا ( قرآْ در همین َكه آيهpointدر اين آيه نقطة ) 

 ؛استمتا  يعنی عقدالمتعه د:نويگ می :استفاده ا  ل ت استمتا  -1 ، سه جور استدلال وجود دارد:سه دسته در آْ

 معنی مصطلح فقهی دارد.يک عقد المتعه بُنديد متعه هم  ؛ يعنی شمادر عقد المتعهظهور دارد  استمتا 

 سؤال: آيا عرب قُ  ا  قرآْ اين ل ت را داشته است؟

 .است يک اصطلاح فقهی متعه جواب: نه!

  .جا به معنا  عقدالمتعه است ل ت استمتا  اين گويد: يک استدلال اين است كه می 

ميده  ست گرچه در َفاسيیر آ ااشتُاه  ن حرفاي . اماپس ما چیز  به نام متعه داريمفَماَ اسْتَمْتَعْتُم بِهِ به دلی  

يعنی  ؛داريممتعه  در فرض غیر راكه ما ل ت استمتا   به چه دلی ؟ به خاطر اين دلی  نیست! ین حرفینچيعنی 

! شيواهد قرآنيی هيم    اصلاً به معنا  متعه به لحاظ فقهی نیست است و اين بردار  استمتا  به معنا  مطلق بهره

. اين 132 ص ،63و سوره مُاركة َوبه آيه  122 ، ص182د سورة مُاركه انعام آيه ريوبیا دارد. ا  جمله شواهدش

 وريد!ایبا هم ب دو َا را

 آوريم  گرد میها را  رو   كه همة اين ؛وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جمَِیعاً ياَ مَعشَْرَ الْجِنِّ قَدِ استَْكْثَرَُْم مِّنَ الإنِسِ: 182آيه  

فرييب   هيا را  شما ربوديد و استكثار كرديد و خلاصه خیليی ا  ايين   انس و انسیاْ را خیلی ا  اين ا  گروه جنیاْ

يک سر  اولیاء و اين جنیاْ شیطاْ ؛ وَقَالَ أَوْلِیَآؤُهُم مِّنَ الإنِسِا  اين آدمیاْ را گرد آورديد. داديد، گروه  ياد  

می بيرديم، حيال   ما بهره ا  هم  ؛تَمْتَعَ بَعْضُنَا بَُِعْضٍرَبونَا اسْ د:نويگ كه می دهواخواهانی ا  میاْ آدمیاْ دارن رفقا و

بيا   ر بيوديم و خیليی  با هم ديگ اطین انس و جنشی ما ها، گروه جنیاْ و اين گروه انسی كرديم با همديگر! ما می

  .كرديم می همديگر حال

ها با  ها و انسی جنی متعه نیست كهاين اصلاً به معنا  عقدال است و در معنا  كاملاً ل و  خودش «استمتع»

 !بستند عقدالمتعه می همديگر

 اً؛ولادَأالاً وَوَمْي أ رَثَي كْأوَ ةًوَقُي  مْكُنْمِ شَّدَا أوانُم كَكُلُِْقَ نْمِ نَالذيِكَ دارد: 63َوبه آيه  سوره مُاركةدر  132 در ص

فاَسيْتمَْتَعُوا بِخَلاقهِِيمْ    یشتر بود و اميوال و اولادشياْ هيم بیشيتر بيود     ب هايی هستید كه ا  شما قوَشاْْ مانند آ
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 هيا  خودشياْ را   بهيره  ها اين ؛فاَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كمََا استَْمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَُْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِ  خاَضُوا

كه  كما اين ؛تَعَ الَّذِينَ مِنْ قَُْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْكمََا اسْتَمْبرديد  ْ راها  خودَا شما هم بهره ؛فاَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ بردند

 هيا سرشياْ را  ْ آ ؛خُضْتُمْ كَالَّذِ  خاَضُواوَ ديگر هرچه بهره بود برديد .بردند ا  اين دنیا ها  خودشاْ را ها بهرهْ آ

ْ كارها هما . شما همشما هم كرديد ،فرو رفتند ! َو هر چه خوض كردند وَو هر سوراخی كردند شما هم كرديد

به هم  شما  !نكن كه پسر خاله ماییدشما هم فكر  !هم هست . برا  شما هم لعنت و غضب خداكنید داريد می ار

 !يدوش ا دچار میهْ هماْ عذاب، لعنت و غضب آ

اين  ا  پس است، لذا منحصر نیست استمتا  به معنا  عق  المتعه! اين هم استمتا  در معنا  ل و  خودش 

 .دآي در نمی معنا  متعهفمََا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ 

در ميورد مهير    ود.ر به كيار نميی   در مورد مهر اجورهنَّ اند . گفتهگروه دوم استدلال كردند به معنا  اجورهنَّ 

 د، قيرآْ بيه  كنن در عقد دایم مهر می است ْ كه معروفيش مهر باشد؛ همامعنا ود كه اگرر به كار می «صدقات»

 .ستافضا  ا دواج موقت، فضا  صی ه  كند و اجر و مزد مال ياد می نام صدقات ا  آْ

در سوره مُاركه احزاب  .داريمكه خلافش را  به دلی  اين ؟به چه دلی  !نیستاين استدلال هم استدلال َامی  

 وريد!بیا ، اين دو آيه را17و سوره مُاركه ممتحنه آيه  17آيه 

ِيیُّ إنَِّيا أحَْلَلنَْيا ليَکَ أَ ْواَجيَکَ       :پی مُر می فرمايد در مورد احزاب،سوره  17 آيه در  اللَّياَِی آََیيْتَ    ياَ أَيُّهَيا النَُّ

 .ْ داد مهرشياْ را بهشيا   ؛اللَّاَِی آَیَْتَ أُجُورهَُنَّ أَ ْوَاجَکَهايی كه  ا  پی مُر ما حلال كرديم بر َو  ْ ؛أُجُورهَُنَّ

 !دنهد كه می است ن مهرجا هم بحث همی اين یدبُین

؟ د خودش حلال ييا نيه    بالاخره  ْ خودش برا است ايی كه بر پی مُر حلالهچیز اصلاًبُینید  !( نه)سؤال 

پيس همسير    مليک يميین كيه نیسيت!     آَیَْتَ أُجُورهَُنَّ وَماَ مَلكََتْ يمَِینيُکَ  است؟م يكی ا  اين دو دسته الاْ كدا

مهير او بيه نيام    ا  يعنيی   ؛آََیيْتَ أجُُيورهَُنَّ   كند( جزو كسانی است كيه  )نه آْ كسی را كه دارد صی ه می خودش

منحصر در عقد انقطاعی نیست كه ا  أُجُورهَُنَّ  لذا َعُیر د،ده می است. كه دارد مزد و اجر او را ياد شده جُورهَُنَّأُ
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 كيه    چوْ است؛ م كه اين نشاْ دهندة عقد انقطاعییيوما بگ أُجُورهَُنَّو پیدا كردْ  أُجُورهَُنَّكلمة  صرف دانستن

 .ودر به كار می برا  عقد دایم و مهريه داردأُجُورهَُنَّ 

هيا    یم منظورش فقط  ْوينیم بگاَو یم میهبه همة  ناْ پی مُر نسُت بد كه ا واجک را سؤال: دلی  ندارد 

 …مثلاً

ايين   ود!شي  ْ دلی  قُلی كه اين دور ميی اید، به همويبا  دوباره بگ رما اگيعنی ش ؛دهخوا اين دلی  میجواب: 

  پی مُير  ا ها  صی ه ید كه يعنی  ْويبگ؛ أَ ْوَاجَکَ اللَّاَِی آَیَْتَ أُجُورهَُنَّ گويد می هد كه وقتی داردخوا دلی  می

  .ها  پی مُر كه  ْ است ظاهر آيه اين !دهخوا اين دلی  می

 هستند؟ حرام دده نمی هايی كه پیامُر اول مهرشاْ را ْ  ْسؤال: يعنی آ

ْ قیيد  را   نیست، اين هميا ها قیدها  احت اين است. حلالاو   ش برايها ك   ْ ويدبگ هدخوا می !نه جواب:

؛ آْ أجُُيورهَُنَّ أَ ْوَاجَکَ اللَّاَِی آََیيْتَ   !ندا دواج كن دادند َا با او می امهر  ْ راول ست كه عرض كرديم كه اغالُی 

جيور    ايين  .اسيت  ْ قیدها  غالُیاين هما يت حلال نیست، اين نیست!  براا هنداد ا واجی كه هنو  مهرشاْ را

نيی در صيی ه هيم ايين     يع د َا به او حلال شيود! بده حتماً اول مهر را بايد سی در مسئله صی هنیست كه كهم 

 بيا او ا دواج كننيد.  َيا   ددادني  ميی  ْ فضايی اسيت كيه مهير  ْ را   ، اين مال هماآَیَْتَ أُجُورهَُنَّ نیست. اين صرف

 اند. ها و ملک يمین َو بر َو حلال ويد،  ْد بگهخوا می

ييک   ؛ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا إِكَا جاَءكُمُ الْمُؤْمِناَتُ مهُاَجِراَتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ هم بُینید را 117، ص 17ممتحنه آيه   

شيدند   ْ جيدا ميی  شيا  يعنی ا  شوهرها  مشير   ؛به مدينهكردند  مهاجرت می ايمانی بودند كهها  با  سر   ْ

، مدند مدينيه ها آ اين ؛نَّوهُنُحِتَامْفَ راتٍاجِهَمُ مِناتُإكَا جاَءَكُم المؤ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا يا گويد: آمدند مدينه. آيه می می

 قهر كيرده بيا   مثلاً ؛جا مدند اينانشاْ در رفتند آمشكلات با شوهر  ها رو اين دبُینید نكن !ْ بكنیداول امتحانشا

ا  پيس ايمياْ    د! اگير ، ايماْ دارندامتحاْ بكنید بُینید واقعاً دين آوردن ها را اين !شوهرش بلند شده آمده مدينه

 ؛فَلاَ ََرجِْعُوهُنَّ إِلَيى الْكُفَّيارِ   شدند حالاها واقعاً  ناْ مؤمنات  اگر فهمیديد كه اين ؛ْْ عَلمِْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناَتفإَِبرآمدند 

علقيه   ا  اسيت و اسلام خودش باعيث انقطي   !نه !برگرد سر  ندگیت كه مثلاً برو! َو كفار نكنید deportها را  اين
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 ا حيلال هي ْ آ نيه ؛ لهَُنَّوَلاَ هُمْ يَحِلُّوَْ  ها حلال هستند به آْها  نه اين  ْ ؛لاَ هُنَّ حِ ٌّ لَّهُمْكند   وجیت را قطع می

ولی مين خيدا بيه     ؛وَآَُوهُم موا أَنفَقُوا تند. اصلاً ديگر اين علقه قطع شدنیس ها حلال همديگر اين ها! به اينهستند 

  بیت ها كردند ا خرج اين  ْ هر چقدر شوهراْ كفار ؛وَآَُوهُم موا أَنفَقُوا است نظام عدل منظام كه اينقدر دلی  اين

ييک سير  مهير و     د!نونش ها َو اين قضیه متضرر مالی د كه اينهیا  كفار بدهْ مردن برداريد به آالمال مسلمی

 هير چيه   حكوميت اسيلامی   !نه !ش پريديك  خرج ها با يک قانوْهويی كآخرش هم ي ه وخرج كرد نفقه و فلاْ

 د.بدهكرده بايد خرج 

 اول دادن مهریه، بعد ازدواج

ا كيه عقيد   هي  اوای  هجرت بيوده كيه ايين    آيه مال  اين ؛ََنكِحُوهُنَّ إِكَا آََیْتُمُوهُنَّ أُجُورهَُنَّوَلاَ جُناَحَ عَلَیْكُمْ أَْ  

 هيا  بيا ايين  گناهی نیسيت كيه    ديگر ؛وَلاَ جُناَحَ عَلَیْكُمْ ويد:گ می !هايی كه می آمدند كردند با اين  ْ انقطاعی نمی

 قيُلاً  كيه اسيت  ْ   اين هميا با !یدهد می وقتی كه مهرشاْ را ؛آََیْتُمُوهُنَّ أُجُورهَُنَّأَْ ََنكِحُوهُنَّ إِكَا ا دواج بكنید 

ويد كه بر ؛إِكَا آََیْتُمُوهُنَّ دادند جور  بوده كه اول مهر را می اسلام اين شده كه كید. صد بار َأدادند می اْ رامهرش

اسلام  !نهها در حُالة مرد ديگر  بودند!  ید اينوينگ !مانعی نیست ! ديگرا دواج بكنید ها هید و با آْبد مهرشاْ را

ا دواج بكنیيد   ها با آْ ید وهبد اْ رانید شما مهرشاَو می ،ْراندْ عده خودشاپس ا  گذ و كرد قطع اين قضیه را

ا  آييات قيرآْ بيه لحياظ      !متعيه  يعنيی  أُجُورهَُنَّ! اينجور  نیست كه در مورد مطلق مهر أُجُورهَُنَّم َعُیر ه اين

 !استدلال دوم و ردش آيد. اين َفسیر  در نمی

 است: اين استدلال شود، كه به لحاظ َفسیر  انجام می است َرين نو  استدلالی قو  استدلال سوم كه 

  ؛ةيضَرِفَ نَّهُورَأجُ نَّوهُآَُفَ نَّهُنْمِ هِم بِتُعْتَمْتَا اسْمَفَ !ريدوبیا آيه سوره نساء را 

د كه دو َا معنی ايين وسيط وجيود    نويگ می !بفهمید ماده نگه داريد كه اين استدلال راآ يتاْ راها خوب كهن

بهره  :معنی ل و  -1 كه دو َا معنی ا  استمتا  وجود دارد ندا هاين معنا اشاره كرد  به حتی بزرگاْ َفسیر دارد،

ايين آييه بيا آييات سيوره       است معنی ل و  بهره بردار  را بگیيريم،  اگر قرار : متعه.معنا  اصطلاحی -8بردار  
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اش مطليق   معنيی ل يو    دني ويگ ميی  ود؟شي  ميی  به چه بیانی با آْ آييه متنيافر   ،كند مُاركة بقره َناقض پیدا می

؛ يعنيی ا  لميس، ميس، جميا  و دخيول و      ، مطلق بهره بردار  يعنی چه؟ هر جور بهره بردار است ار برد بهره

مطلق  كه دارد چوْ گويد: اگر استمتا  كرديد؛ می جور  باشد، آيه دارد اگر ايناست.  مطلق بهره بردار  َقُی ...

 !یدهقرار گذاشتید َماماً بايد بد ا هم ديگرو آْ مقدار  را كه بید هبد ها ا به آْر همة اجر ويدگ میآيه ، گويد می

 ،صفُ ما فَرَضْتْمنِفَه باشد اگر دخول انجام نشد ؛متْضْرَما فَ صفُنِفَكه قُ  اين آيه در سورة بقره آمده كه  و حال آْ

دانیيد كيه    می ؟ بُینید اين حكم رامويبگ يگرمتوجه شديد؟ يک بار د امعنا  ل و  نیست اصطلاح ربه  پس اين

است كه قُ  ا  اين آيه در سوره بقره  اين يک حكمی ود.ش قُ  ا  دخول نصف مهر َثُیت می ا دواجی باشد اگر

يكی مطلق بهيره بيردار  كيه     ( واش معنی اصطلاحی شرعی)اگر َو اين دو َا معنی يكی معنی عقدالمتعه  .مدهآ

و » شود ْ آيه متناقض میآيد و با آ می وجوده اشكال ب اش مراد باشد، اين معنا  ل و  است. اگر اش معنا  ل و 

اين َيالی  يعنی  !درست نیست ، پس مقدم هم همینطوردرست نیست َالی يعنی اين ؛«تالی باط  فلمقدم مثلهال

كه شما اگير ايين معنيی ل يو       يعنی چی؟ يعنی اين فاسد دارد. است؛ چوْ َالی باط  آيد وجود میه ب كه دارد

معنيا  ل يو    كه م مشك ؟ به اين مشك  خوريد! به كدا برمیبه مشك  ار بُريد، را به معنی ل و  به ك استمتا 

دخول  گیرد. میبر درهم را لمس و مس  َقُی  و حتی گیرد می نايی است كه پرش خیلی ا  موارد رااستمتا  مع

ْ آيه نشيا همسرش را بُوسد(، اين  ی  كند)َقُحتی اگر كسی  گیرد؛ در نتیجه می و همه اين معانی را و جما  

ويد: گ میآيه كه  چوْ است؛ واجب مرد به همه مهر ؛ةيضَرِفَ نَّهُورَجُأ نَّوهُآَُفَكرده  د كه اگر اين استمتا  راده می

 ید.هبد آْ مقدار  كه با همديگر قرار گذاشته بوديد همه را

 اش را نگفته! ههمآيه  سؤال:

 ويد! گ می ااطلاقش اين ر جواب: 

 هِبِه ها بْ ا  آ ؛نَّهُنْمِ هِبِ كنید ْ اموال داريد استمتا  میبه آيعنی  گردد؛ ْ اموال برمیبه هما هِم بِتُعْتَمْتَا اسْمَفَ

شيود و ايين    َثُیيت ميی   د كه َميام مهير دارد  ده ْ میجا دارد نشا اين؛ فريضةاجورهنَّ كه گفته  اين گردد. برمی

 .صفُ ما فَرَضْتْمنِفَويد: گ ايی كه می ْ آيهمتناقض است با آ
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كه بزرگاْ َفسیر  ما كي  ايين آييه در َثُیيت معنيا  ا دواج      است َرين دلیلی به عنواْ محكممطلب  اين 

 د سيه َيا معنيی دارد:   استمتا  دو َا معنيی نيدار   -1 اشكال وارد استچند جور اين حرف به  د كهنا هموقت آورد

 ت استمتا ، استمتا  كنايی يعنی چه؟ مگير يعنی كنايی بودْ اين ل  ، استمتا  كنايی؛عقدالمتعه، استمتا  ل و 

  !داريم؟ بله

اند، ا   كردهها كار َفسیر  دقیق  آيند كه مدت جا كسانی می است و در اين advanceجا بحث َفسیر   )اين

 و ا  بُینیيد  را 891شما بیاوريد سورة مُاركة بقره و خود آيية   (جا دقیق است ها  قرآنی در اين اين جهت بحث

وَإِْ  نگياه بكنیيد    مْتُضْرَا فَمَ فُصْنِفَويد: گ د میايی كه دار در قرآْ فراواْ است مث  همین آيه ی كنايی اناين مع

 صرف بيا  به احد)كسی نگفته( كه اين ولی لم يق  ،؟ مس يعنی لمسهيعنی چطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَُْ ِ أَْ َمََسُّوهُنَّ 

وَإِْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَُْي ِ أَْ ََمسَُّيوهُنَّ    ست ا  چیز ديگر اكنايه است و  س كنايیاين همین م لمس باشد بلكه

ا مَي  فُصْي نِفَ ،به عنواْ مهير قيرار دادييد    كه شما هم بین خودَاْ يک فريضه و واجُی را ؛فَرِيضَةً وَقدَْ فَرَضْتُمْ لهَُنَّ

يكی اسيتمتا    ،يكی عقد المتعه استز  كه به عنواْ استمتا  وجود دارد سه َا معنی دارد: لذا اين چی  مْتُضْرَفَ

ويم كه گ ا  جانب خودم دارم می اند اما من نگفتهد كه نويبگ َوانند اه  َسنن يكی استمتا  كنايی كه می و ل و 

 هِم بِي تُعْتَمْتَا اسْي مَي فَ  بشيود  آخيرش  املاً ناظر به استمتا  كنايی باشد وآيه ك اندَو میاست و استمتا  كنايی اين 

 است! اش باط  اش همه پس دلاي  َفسیر  ،ةيضَرِفَ نَّهُورَأجُ نَّوهُآَُفَ نَّهُنْمِ

ید به يک نفر كه فلانی يويد بگونر ! موقعیت هرچیز را سر جا  خودش پیدا كنید!دقیق گوش كنیدرا بحث   

یيد  هخوا ميی  ! اگرسرجا  خودش كنم، اما بلكه دفا  هم می ،كنم اثُات می! من نه َنها صی ه را رد كرد صی ه را

كنيد   اش كفاييت نميی   يعنی دلای  َفسيیر   ؛«يكفی لايكفی»برا  اين قضیه  !درست نق  بكنید ،نق  هم بكنید

! نيه  !ر ونی در بیيا اَيو  بخور كه ا  رو  آيه قرآْ می د ا  رو  آيه قرآْ قسمنويبه جهت َفسیر  به ما بگ يعنی

كيه   ضيمن ايين   َواند كسی براساس آْ اين قضیه را اثُات كنيد،  كه نمی ودش خارج می احتمالات متعدد  ا  آيه

جاست، لذا   ، اينْ اطلاق و َقییدهايی كه هستهمايكی ا   است،  باْ قرآْ َقییدهايی كه همین فضا  اطلاق و
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 به جهت َفسیر  قاب  د واثُات بكنن اين قضیه را به جهت َفسیر  دخواهن ْ میبعضی ا  مفسرين بزرگ خودما

 !اثُات نیست

 بیان کنایی قرآن و عفت کلام قرآن 

  ؟سؤال: منظور ا  استمتا  كنايی چیست

هميین   انيد بگوييد  َو طيرف ميی   جواب: معنی ل و  مس؛ يعنی لمس اما قرآْ كنايه  ده ا  يک چیيز ديگير!  

كيه   فراَير نیسيت  ! آْ معنيا   هاسيت  د يک معنا  فراَر ا  اينريگی بردار  كه می استمتا  به معنا  مطلق بهره

اما چرا لفظ مس را به كيار بيرده؟ بُینیيد ايين شيرم و       !نه گیرد! م میرا ه ْگیرد و آ را هم دربرمیید مس ويبگ

 كنيد  با ادب ياد ميی  خیلی چیزها را كه قرآْ اين! كرديم يک بحث  باْ قرآنی بود كه قُلاً اين حیا  قرآْ است!

يعنيی   ؛غایطآيد؟  آيا كسی ا  متن غایط بیروْ می آمديد. بیروْ ل ایطا كه شما ا  ويد بعد ا  اينگ كه می مث  اين

! لذا گياهی  وضو بگیريد آمديد،بیروْ  و ا  گودالكه رفتی دستشويی  كه شما پس ا  اين هد بگويدخوا می ؛گودال

رده َعُیر خ يکآورد و  را می جا لفظ اَیاْ در اين ويد: وقتی كه رفتید پیش همسرانتاْ، گ می كند؛ بحث اَیاْ می

رفث يعنی چی؟ يعنی حرف بد يعنی شما بيه  أحُِ َّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآیِكُمْ  ويد:گ كند می عوض می را

د ني ا هيكی رخصيتی داد  ؟ بقیة جاها اشكال دارد اماها   شت بزنید ها  ماه رمضاْ حرف شب است ْ حلال نانتا

بُینیيد بيه يكيی ا      يعنيی چيه؟  فَثُ إِلَى نِسَآیِكُمْ الرَّ !اين كه نیست !حرف  شت بزنیدها  ماه رمضاْ  شب كه در

خواهيد ا    ود، و میش ها   شت َو يک جاها  خاصی  ده می كه كه حرف نسُت به اين و ملا مات نكاح و دخول

َير   بحث دخول را به صيورت خیليی روشين    ودقیق بحث كند د هخوا يک جا هم كاملاً میو  ب   مطلب رد شود

 .آورد می

اگر در نظر بگیيريم  به كار برده؟  ب را رعايت كند كه لفظ استمتا  رااست مثلاً اد خواسته قرآْ میسؤال: آيا 

 !اش منظورش بوده ید كه معنا  بی ادبیويكه شما بايد بگ درعايت كن اخواسته ادب ر كه می
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شود احتمال داد معنيا    می .مويگ می هم همین را من ، نید می وهنَّسُمَََ مث  هر حرفی كه شما سر جواب: 

وهنَّ سُي مَََ أْْ  ُِْي قَ نْمِي ا آورده. هر حرفی كيه شيما سير    ر معنا اين معنا و به صورت ملا منظر بوده  ديگر  مد

 !جا بزنید  نید همین می

ود كيه هير جيايی دارييم     شي  ميی  احسياس ؟ يعنی كار كنیم ا بايد چهاين عدم قطعیت در  باْ قرآْ ر سؤال:

 هیم می فهمیم!خوا ْ میجور  كه خودماْ آ

  آیه! و تحمل آیه کردن تفاوت اثبات

است كه اگر كسيی   موضع بحث اين !دقت كنید جور  نیست! بُینید شما دقیقاً موضع بحث را ! ايننه جواب:

احتمالات عقلايی  در برداشت نیداشما اگر بتو ،كه صی ه در قرآْ وجود دارد به جهت َفسیر  بخواهد اثُات كند

 بُینیيد بحيث طلُگيی    د!جيواب بدهي   ااين احتمال ر اندكه بتو اين شود! مگر م میگذاريد، َمادر كنار احتمال او ب

ويید گ ولی شما می كند! َحم  می اصی ه ر : بلهمويگ ؟ میكند َحم  می ید آيا اين آيه صی ه رايوگ شما می است!

كردْ غیر اين اسيت كيه    َحم  كند.  بحث صی ه را اثُات نمی صی ه را !نه :مويگ ؟ میكند اثُات می آيا صی ه را

ما چیز  به نام فرض بكنیم كه  يعنی اگر كند؛ َحم  می بحث صی ه را اثُات كردْ! الاْ اين آيه بحث صی ه را

ْ  ؟راچي  !َحم  بكند اند آْ راَو اين آيه می ،ْ داريم كه داريمادر شريعتمصی ه  ْ  چيو ، متُعْتَمْتَسْي ا امَي فَ كيه در آ

كيه در موضيع اثُيات    بل دكني  َحم  می كه آيا آيه آْ را یدويید بگهخوا ولی شما نمیدر آْ وجود دارد، اجورهنَّ 

 ااين آييه بيه جهيت َفسيیر  مطليب ر      كند اما اثُات می ويید اين آيه اين مطلب راخواهید بگ يعنی می ؛هستید

  است! خیلی آبكید  نن حرفی كه اه  َسنن می كند! اثُات نمی

ارد  شيم  ميی  دارد مؤمنيوْ را  َْلوُعِاوة فَكَزَّلم هُ ينَالذِوَ ويد:گ می !بُینید ة مؤمنوْ راسورة مُاركآيات ابتدايی     

ی لَلا عَإ ند كن ند و حفظ میا هْ محافظ گذاشتاها  خودش ی كه برا  شرمگاه؛ كسانوَْظُفِحَ مْهِروجِفُلِ مْهُ ينَالذِوَ

جاها ملامت  اين در ؛ینَمِلوُمَ رُیْغَ مْهُنَّإفَ ْيشاها يا ملک يمین ؛مهُانُمَيْأ تْكَلَا مَمَ وْأ ْهمسرانشا مگر برا   ؛مْهِاجِوَ ْأ
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طلُيد   می كسی كه غیر اين را ؛وَْادُالعَ مُهُ کَاولئِفَ کَلِاءَ كَرَی وَ َتَابْ نْمَفَ هستند ْاا حلالشه اين د؛ چوْنوش نمی

 است! يک دلیلش هم اين است! آدم متعد  و متجاو   او

ْ ا واجهم ويد كه آگ می است! استدلال َقريُاً واضح  .سوره معارج هم هست در ،همین دو آيهنظیر به نظیر      

 اولئيکَ فَ ، پسودش می کَلِكَ اءَرَوَ كه است اين صی ه هم چیز  است و ْ كنیز هم كه كنیزهستند، آ كه ا واجهم

ايين   است و منوْسوره مُاركة مؤدر  به چه دلی ؟ به اين دلی  كه اين آيه است اين استدلال باط  !وَْادُالعَ مُهُ

انيد مُيَی ن آْ   َو نمی است، پس اين آيه مدنی است و سورة نساء در شود   كه ادعا میا است و صی همكی  سوره

اگر چیز  بيه نيام    روشن كند. َكلیف آْ راا  َخصیص بزند، يا َواند آية مدنی ر آيه باشد و اين آية مكی كه نمی

 ْ بحيث كيه اساسياً در آ   ضمن ايين  اند جلو  آْ را بگیرد،َو كه نمی اينو َثُیت بشود،  صی ه وجود داشته باشد

 دارا دواج مدت منتها ا واجهم  دنويگ می است!وراء كلک  كه دنويگ نمیاست و ا واجهم  عقد اصلاً دنويگ ا میهْ آ

 !ولی  وج مدت دار است، كه  وجبل وج نیست كه  دنويگ نمی است، و در صی ه وج مدت دار  است و

َين بيه سيفاح و  نيا      لاَتاْ باشيید و محل ويد با همسرانتاْ وگ می !ها نیست اصلاً آيه در مقام بیاْ اين حرف

 ؛ چوْكرد گیر  بشود اطلاقكه  به فرض اين ،اطلاق گیر  كرد بشودهاست كه  نه در مقام بیاْ اين حرف .یدهند

 مال آيات سوره نسياء  دكنن ادعا می دا دارنهْ كه آْ چیز  كه آ ضمن اين است! ا واجهمداخ  خود اصلاً اطلاق 

، قیيد  ده  ا َقیید  ده و اگر هم جزو اين دسيته نُاشيد،  ر آيات ، ايناست! نهايتاً آْ آياتبعد ا  اين آيات است و 

 است. ل هم باط ْ استدلاپس آ

و آثار خاصی  كه ا دواج دارا  يک سر  خصوصیاَی است دنويگ می د،دارنهم اه  َسنن  يک استدلال ديگر 

ايين   صی ه، نه ارث دارد، نه نفقيه دارد...، پيس   كه قَسم دارد، در حالی: عده دارد، ارث دارد، نفقه دارد، حق الدارد

 !كه ا دواج نیست است معلوم

اش َفاوت دارد. خب عده در خيود   حالا عدهين حرف هم باط  است؛ چوْ اولاً عده دارد كه يک طهر است. ا 

اسيت و اگير عيده حمي       اش ييک چیيز   عيده  ،ميرد ميرده باشيد    را دواج دایم اگ ا دواج دایم هم َفاوت دارد! در

 ها  فقهی َفاوت ها اين ست وديگر ا يک چیز اگر عده طلاق باشدست، يعنی  ْ حام  باشد، يک چیز ديگر باشد؛



88 

 

بینید كيه ارث نيدارد، نفقيه     را میوجود يک َفاوت اينجور   ؛ يعنی شما اگرهست است كه در خود ا دواج دایم

ید: نما  كه ركو  دارد، سجده دارد، خب حيالا  يوكه شما بگ مث  اين؟ جع  شده د برا  چهاصلاً بايد بُینیندارد، 

 دني ويشيما بگ  است. مگر بايد بيه اسمش هم نما   !هم هست ه ركو  دارد و نما نما  غريق چه؟ نه سجده دارد، ن

هیم ْ َشخیص بدود عده؟! عد ه امه با حرّه فرق دارد. ما نُايد ا  رو  احكامشاَا بش ها همه بايد يكساْ باشد عده

  است، يا اسم ا دواج و نكاح دارد يا ندارد! يكساْ كه چه با چه

جايگاه اين بحث بيین ميا و    خواهم جايگاه را عوض كنم. الاْ میپس به جهت َفسیر  كسی دلی  ندارد، اما 

كه بین فريقین متفق است  چوْ ؟چرا د!بايد رد كننفقط ا هْ ، اما آاثُات كنیم راما اصلاً نُايد چیز   !اه  َسنن

اسيت.   نیياورده  نین مطلُيی را چ، رسول الله در  ماْ رسول الله يعنی كسی ا  اه  َسنن نیست كه بگويد كه ما

  .آيه نسخ شده ؛«صارت منسوخة»ها حرفشاْ چیست؟ حرفشاْ اين است، ْ آ

كيه   چوْرد بكنند؛  نین چیز  راچد و بايد ا بايد حرف بزننهْ و آ ما بايد بشینیم .یمويپس ما نُايد چیز  بگ

 او اسيت و  ميال فخير را     فاَیح ال یبَفسیر مبُینید  م بكنم!َمابحث را روايت  است. من با يک فضا  َوافقی

ييک حركتيی    انيد هر جا بتو ند و  می اند، يک سنگی، سیخی بزند،يعنی هرجا بتو ؛مُار ه با شیعه است دارْ میدا

ْ يعنی ا  عمراْ بن الحصيین كيه ا    ا  روات خودشا مفاَیح ال یب د! بُینید خودده می د در اين بحثانجام بده

 كند: نق  می ا  او صحیح بخار كه  استرواَی 

  ماْ پی مُر بيود   ؛«باَنَّها صارَت مَنسوخَة»رار كرد كه ؛ اق«رَّقَإنَّه أ»كه ا  ابن عُاس روايت داريم كه  ويدگ می 

ِيیُّ  ياَ نسخ شد به اين آيه  ،كه آيه مربوط به صی ه بودهنَّ هُنْمِ هِم بِتُعْتَمْتَسْا امَفَشد، اين آيه  كه اين نسخ أَيُّهاَ النَُّ

ی عجیيب، غريُيی ا    يک حرف خیل .ش با هم فرق دارديجا ادعا اينكه  چوْ إِكَا طَلَّقْتُمُ النِّساَء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدوَهِِنَّ

خيدايا   ؛«فی المتعيه  اللهم اِنی اََوب اِلیک من قولی»ابن عُاس گفت كه  ؛«عند موَه»كه  كند نق  میابن عُاس 

 .بُخش ا  اين حرفی كه  دم راجع به اين آيه امن ر

ليم يَنيزِل   وَ»ميد  ؛ اين آيه در كتاب خيدا آ «واما عمراْ بن الحصین فانه نزلت آية المتعه فی كتابِ الله َعالی»

 )ص(اَمرَنا بهِا رسَول اللهوَ»مد او نی ا  وجود ندارد نسخ چنین آيه    هم بعدش براا هیچ آيه ؛«بَعدَها آية ََنسَخهُا
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مفیيد   عقیيب حظير اسيت كيه    امر  منظورش و يعنی َرخیص ؛كرد میامر كرد رسول الله ) و امر می؛ «هاا بِنَعْتَّمَوَََ

عيدد   دنويبگ دخواستن می َا بگیر، هزار َا بگیر يعنی وقتی هزار ؛اَلفاً جْوَََّزَروايت هم داريم  است( اگر در َرخیص

و حضرت رسيول الله بيه رحميت     ؛«هَنا عنهلم يَنْماتَ وَوَ» است(همین عدد كثرت  !گفتند مثلاً هزار َا می ،نداريم

عميراْ بين    ؛«اءَا شَي مَي  هِيِي أرَبِ  ٌجُرَ الَقَ مَّثُ» امد!اصلاً نیقضیه ايی ا  حضرت رسول راجع به اين  خدا رفت و نهی

عمراْ  ؟نق  كردهچه كسی  ! اين راالحصین گفت بعد ا  پی مُر يک مردكی يک حرفی  د اين مرد  كیه؟ عمر

 الَقَ ثُمَّ»كه است! فخر را  َفسیر مفاَیح ال یب  و بالتُع  صحیح بخار كه جزو روات شناخته شدة بن الحصین 

  !ر  دلش خواست كرديک كا ؛ مردكی«اءَا شَمَ هِيِأرَبِ  ٌجُرَ

بعداً خيواهم گفيت كيه     من دلیلش را در اه  َسنن وجود دارد وست كه به صورت قطعی این فضايی نچيک    

بعدش اصلاً در مُانی كلامی اه  َسينن خيود ايين     !؟ وَوسط عمر رقم خورد ضا در بعد ا  اسلامچرا اصلاً اين ف

اهمیت  و !به انحراف برد آناْ را  ها  كلامی ها  نظیر اين چه غوغايی به پا كرد و چقدر بحث بحث و وجود بحث

َثُیيت  اصيلاً   ،ین بحثيی نچَثُیت كردْ يک  ود!شكنیم بعداً روشن می َثُیت می هايی را كه ما چنین بحث اين

 ْ عرض خواهم كرد.است كه بعداً اين َوضیح علمی را خدمتتا كردْ يک سر  مُاحثی كلامی

 

 


